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امام حسین)ع( و شاعران
عظمت واقعه کربلا چنان چشم جهانیان و خاصه حق باوران را خیره کرده که از هر زاویه به آن می توان نگریست و سخن تازه گفت و شنید. بازتاب این حادثه و به ویژه شخصیت 

سالار شهیدان در آینه شعر و نگرش دانشوران سایر ادیان به آن حضرت و حماسه اش، موضوعی است که نویسنده مسیحی معاصر به اختصار به آن پرداخته است.

امام حسین تأثیری آشکار بر شعر گذاشته 
است. سخنی به بسیاری از ناقدان عرب 
و به ویژه دکتر طه حسین مصری نسبت 
داده شده که:»اگر انقلاب حسین نبود، 
شعر از جا برنمی‌خاست و همچنان مردود 
شاعران  بهترین  که  شده  اعتراف  بود.«  
عرب، با وجود شاعران فراوان در ادیان 
شیعی  ن  عرا شا  ، مختلف ر  دوا ا و  یگر  د
هستند. شعر شیعی مزیت‌ها و برتری‌هایی دارد که شعر دیگران 

از آن مزیت‌ها برخوردار نیست.
دعبل خزاعی 

دیوان دعبل چندین بار به طبع رسیده که برخی چاپهای آن 
به تحقیق یک دانشمند ادبیات شیعه و برخی چاپهای آن نیز 
به تحقیق یک ادیب سنی انجام گرفته است.  دعبل از شیعیان 
است و این قصیده واقعاً بسیاری از اهداف امام حسین)ع( را آشکار 
هدایت،  باعث  هم  است،  رسانه  هم  قصیده  این  است.  کرده 
لفت با دشمنان حسین است و هم از خطوطی نورانی  هم مخا
برخوردار.  من هنگام خواندن قصیده دعبل گریزهایی در آن 
دیدم و تفاوت‌هایی در کیفیت ابیات آن؛ و از این نظر، ممکن 
است دسیسه کار خود را در این قصیده کرده باشد تا جایی که 
کمُیت و فرزدق و متنبیّ و شریف رضی بهتر از دعبل شده‌اند؛ 
له سخن وجود دارد. اما قصیده  و علاوه بر این در این قصیده اطا
دعبل ارزش‌های ثابت را آشکار کرده و از ارزش‌های این قصیده، 
حقیقت و منابع و حیات پرهیزکارانه است و دعبل خود صاحب 

رأی است: 
اری فیئهم فی غیرهم متقسّما                     و ایدیهم من فیئهم صفراتِ
و  شده  پخش  دیگران  میان  لشان  اموا که  می‌بینم  برگردان: 

دستشان از مال خودشان تهی است!
محمدمهدی جواهری 

با اینکه انتقاداتی به او وارد است، اما قصیده اش درباره امام 
حسین، به ویژه مقطع نخست آن، از نظر من بهترین شعر او و 
از بهترین اشعاری است که درباره امام گفته شده، زیرا این شعر 
در  قصیده  این  همچنین  است.  ساخته  متبلور  را  نوی  اندیشه 
بسیاری از سخنانی که درباره امام گفته، راه درست را پیموده 
است، با اینکه جواهری این قصیده را در آغاز جوانی سروده است: 

ریح                                              حمراء »مَبتورهَ الاصبع«  لضَّ کأنَّ یداً من وراء ا
یم ذی شَرَقٍ مُترَع لضَّ لخُنوع                                                  وا لمَ  با لی  عا تمَُدُّ ا

لضّمیر                                          بآخَر مُعشَوشِبٍ مُمرع  لتبُدل منه جَدیب ا
برگردان: گویی دستی سرخ و بریده انگشت از ورای ضریح، به 
سمت دنیایی که سرشار از خواری و ذلت و ستم و مالامال از اندوه 
و غصه است، دراز می‌شود تا سرزمین خشک و بی‌آب وجدان 

انسان‌ها را با سرزمینی سرسبز و آباد جایگزین سازد.
در بیت نخست تصویر تخیلی بسیار قدرتمندی از دست راست 
بیات  ا در  می‌بینیم.  خون  به  و آغشته  یده  بر انگشت  با  امام 
جواهری ثابت شده که وی از امام تمجید و به وجدان‌های مرده 
و برطرف کردن ستم از اهل حق اشاره می‌کند.  هرچند جواهری 
به گریه بر امام اشاره نکرده، ولی به صورت ضمنی به اخلاص و 

عاطفه اشاره کرده و گفته است: 
لمِبضَع و ماذا؟  اأروَعُ  مِن  ان  یکـون                     لحَمُکَ  وقفاً  عَلی  ا
ع لرُّضَّ لیَ ا لبنَین                    مِن »الأکهَلینَ« ا لموتَ خیرَ ا و أن تطُعِمَ ا

برگردان: چه؟! آیا چیزی بزرگ‌تر از اینکه گوشت تنت وقف نیشتر 
گردد و بهترین پسران ـ از میانسال گرفته تا شیرخوار ـ خوراک 

مرگ گردد، وجود دارد؟
لت حسین را  به هر روی کاملًا روشن است که مردم حق و اصا
درک می‌کنند و او در جان مردمان تأثیر گذاشته و آموزگاری در 
لبته این، چیز عجیبی نیست، زیرا او  همه امور زندگی است که ا
مؤمن آرمانی و شورنده‌ای علیه ظلم و ستم، فرمانده و  اصلاحگر 

است و آیا ما حق نداریم که او را قدیس بنامیم؟
جورج شکور

شعری  مجموعه‌های  سراینده  که  را  شکور  جورج  اشعار  وقتی 
در  و  ست  ا عربی  ی  قافیه‌ها میر  ا و   » حم لملا ا « و   » لیا لجما ا «
نقد و زبان جایگاه والایی دارد، می‌خوانیم شعرش را از لحاظ 
کیفیت و تکامل شعری در بالاترین سطح می‌یابیم.  وجه تمایز 
ملاحم)حماسه‌ها( جورج شکور، به ویژه حماسه امام علی و امام 
حسین وی، آرمان‌گرایی است و تصاویر شعری آنها تپنده و باعث 
حرکت و خیزش است. شاهکارهای شعر جورج شکور از معدن 
لت و گنجینه ادب سرچشمه می‌گیرند و بهترین دلیل بر  اصا
لحسین« )حماسه حسین(  این امر، مجموعه شعری »ملحمۀ ا
است که جایگاه خود را در بین حماسه‌های عربی یافته است و 
ما در برابر درخششی تابان و بیانی دل انگیز و بلاغتی همراه با 
ایجاز و تعبیر استوار قرار داریم.  نخستین مطلبی که در »حماسه 

حسین« می‌بینیم، این بیت است: 
لذباح کفّار  لحق فا لناّر فَوّار                         ان یذبح ا لضّمیر دم کا عَلی ا

برگردان: بر دل خونی مانند آتش فروزان و جوشان است و اگر 
حق قربانی شود، یقیناً قربانی کنندگان کافرند. 

این مطلعی حماسی است و بی هیچ بحث و جدلی، در بین 
حماسه‌های جهان، مطلع شاهکاری است. اگر حماسه‌ها به نام 
یک ملت سخن می‌گویند، حماسه حسین به نام ملتها و امتها 
سخن می‌گوید، زیرا این حماسه تجسم بخش وجدان مردم دنیا 
و حقیقت است.  اگر در این حماسه موسیقی حماسی و حکمت 
و عاطفه و وجدان و طرب پی‌درپی در ابیات درنمی آمیخت، تا 
این اندازه قدرتمند و سرزنده نمی‌بود. نشانه‌های این حماسه از 
لابلای ابیات نخست و در میان خون و شهادت قهرمانان آشکار 
می‌شود و داستان به قلم »امیر قافیه‌ها و حماسه‌ها«، جورج 
شکور، گسترش می‌یابد و شاعر حوادث را با ایجازی شایان توجه 
لفقار و عظمت صاحب  بیان می‌کند، بی‌آنکه از درخشش ذوا

لبلاغه چشم بپوشد. نهج‌ا
من ندیدم که شاعر در حماسه‌اش به اندازه‌ای که از حسین 
ت  د شها  ، چه ؛  کند یی  سرا   مرثیه یش  برا  ، می‌کند نی  ا قدرد
 ، سه حما ین  ا در  ت  د شها  . ست ا غبطه  یة  ما آن  در  حسین 
شادمانی شمشیری است که قهرمانی با آن بازی می‌کند که با 
همه قهرمانان تفاوت دارد. شهادت حسین در این حماسه نماد 

کامل یک امت است، چنان که شاعر می‌گوید: 
لحسین  اکَبرتُ عن ادمعی یومَ ا

لبکِر اعراس و اکبار  و للشهادۀِ ا
برگردان: من روز شهادت حسین را فراتر از اشکهای خود دانستم 

لبته که برای شهادتی بکر باید جشن و بزرگداشت گرفت. و ا
فرزندان  بر  خلافت  تحریم  با  حسین)ع(  که  است  معتقد  شاعر 
ابوسفیان بر وصیت جدش اهتمام داشت و حقیقتی را برگزید 

تا چراغی باشد که تاریخ را روشن کند. 

ادیبانی که به یاری اسلام آمدند 
را  و آن  کرده  تمجید  اسلام  از  غیرمسلمان  از  چشمگیری  عده 
یاری دادند و عده‌ای هم اسلام را تحسین کردند؛ به ویژه پولس 
سلامه، مهاتما گاندی، لیوبولد فایس که ادیب اتریشی است و 
اسلام آورد و آثاری در اندیشه دینی دارد، جورج جرداق و روژه 
گارودی فرانسوی که گفته‌اند مسلمان شده است؛ همچنین 

آنتوان بارا صاحب کتاب »حسین در اندیشه 
مسیحیت«. این کتاب از حسین)ع( تمجید 
یسه  مقا  ) ع ( مسیح با  را  تش  د شها و  ه  کرد

کرده است.
و طبیعی است که اینجا عبدالرزاق عبدالواحد 
شاعر را  که  از شیوخ بزرگ دین صابئی و 
او  نکنیم.  فراموش  آنهاست،  مطلق  شیخ 
اشعاری درباره دین دارد و اسلام را آیینی 
شیعی می‌شناسد و نقل شده که گفته اگر 
ترجیح  را  شیعه  حکماً  برگزینم،  را  اسلام 
لرزاق شعر جدیدی دارد که  می‌دهم.  عبدا

ما ابیات زیر را از آن برگزیده ایم: 
لحسین  فَمُذ کنتُ طفلا رأیتُ ا

لی ضوئهِ أنتمَی  مناراً إ
لحسین  و مُذ کنتُ طفلا وجَدتُ ا

مَلاذاً بأسوارهِ أحتمَی 
لنبّی  ... سلامٌ علیک حبیبَ ا

و برُعُمه طبت من برُعُم 
لنبّی  حَملتَ أعز َّ صفاتِ ا

و فُزتَ بمعیارهِ الأقوَم 
م  لحوَّ ... سلامٌ عَلی آلک ا

لمَضرَم  لیک فی ذلک ا حوا
... سلامٌ علیهم عَلی راحتین 

کشََمسَین فی فَلک أقتمَ 
لرّافدَین  ... کذا نحنُ یا ایهّا ا

سَوائزنا قَطّ لم تهُدَم 
ن  همچو را  حسین  دکی  کو ز  ا  : ن ا برگرد
متصل  نــورش  به  که  فتم  یا ی  ره‌ا منا
می‌شدم./ از کودکی حسین را پناهگاهی 
دیدم که به باروهایش پناه می‌بردم./ سلام 
بر تو ای محبوب پیامبر و غنچه زیبای او؛ 
تو  هستی!/  نیکویی  و  زیبا  غنچه  چه  که 
حامل عزیزترین ویژگی‌ها و صفات پیامبر 
شدی و معیار درست‌تر و استوارتر او را به 
دست آوردی./  سلام بر خاندان تو که در 
آن آتش نبرد پیرامون تو حلقه زده بودند. / 
درود و سلام بر ایشان و درود بر دو دستی 
و  تیره  نی  آسما در  خورشید  دو  ن  بسا که 
فرات،  و  دجله  رودهای  این  بودند./  تار 
ما چنین هستیم و خاکریزی‌های ما هرگز 

ویران نشده است.
»حسین  نگارنده نیز قصیده‌ای با عنوان 
و  کربلا  در  را  که آن  دارد  مقاوم«  شمشیر 
ه  ند خوا عربی  ی  کشورها برخی  و  ن  یرا ا

است.
لی امّتی وقاوم عداتی  قُم ا

لهوی مسکنی، و انتَ ثباتی  فا
یف ضارباً لا تساوم  لسَّ ارفَع ا

لوقفات  لقوم یطلق ا و لک ا
لذکریات روح حسین  زارت ا

لوفاء حبّ حیاۀ... لیفیض ا
جهانی‌بودن امام حسین )ع( 

ترین  لا با در  خویش  ضع  موا با   ‌) ع ( حسین
جایگاه‌های گیتی قرار گرفته است و نوابغ 
سخن  ش  ا   ره ــا درب ن  جها غرب  و  شرق 
گفته‌اند. کسی که خودش را به شکیبایی 
 ، ست ا ه  د ا د ت  د عا سختی‌ها  تحمل  و 
گاری هم که  نقاب به چهره نمی‌زند و روز
حسین   ، شتند ا د چهره  به  ب  نقا م  مرد
بدون نقاب بر مردم ظاهر می‌شد. من در 
تمدن‌ها،  کشور  ایران،  در  که  سخنرانیی 
داشتم، حسین را این گونه توصیف کردم 
و علاوه بر سخن من، یک راهب کاتولیک 
نیز گفته است: حسین هرگز در زندگی‌اش 

مدارا را زیر پا نگذاشت.
که  انسان آموخت  به  پرهیزگار  بزرگ  این 
سنگهای  اینکه  مگر  ندارد  ارزشی  زندگی 
بنای آن بر شجاعت، صداقت و سرسختی 
ز  ا را  دگی  آزا و  ی  د آزا حسین    . ند رو لا  با
ی  رها معیا  ، گرفته آن  صیل  ا ی  رها معیا
مبتذل را رد کرده و رضای خدا و پیامبر و 

و  حقیقت  نور  و  علی  امام  روشنگر  چراغ 
نتیجه  در  و  است  یده  برگز را  ثابت  اصول 

همه جهان نام او را فریاد زدند.
ای مردم، ما در کربلا شکست نخوردیم. این 
سخن را فیلسوفان و نوابغ جهان گفته‌اند.

ه  شد ری  جا ن  هبا را و  ن  گا بزر ن  زبا بر  و 
و  ده‌اش  نوا خا بین  کربلا  شهید  هنوز  که 

مؤمنان است.
له  رسا ی  هنما را و  ی  معنو پدر  ـ  ن  رولا
علی  م  ما ا « نش  عنوا که  ـ  م  هی‌ا نشگا ا د
 ، ست ا  » فقه و  یت  معنو و  شیوه  حیث  ز  ا
می گوید: اباعبدالله رمز و نمادی است که 
در آفاق جهان و در میان فرقه‌های باورمند 

به آفریدگار جهان و انسانیت می‌درخشد.
قرار  مطلق  امری  را  خدا  به  ایمان  حسین 
سر  بر  را  احمدی  که آیین  همچنان  داد؛ 
مر  ا ین  ا و   . خت ا ند ا ن  مورخا ی  قلمها
عجیبی نیست؛ چه، رگ و ریشه او احمدی 
است و محمد مصطفی پیغمبر خدا بود و 
حیدر و دو گل خوشبوی پیامبر )حسن و 
حسین( چه نیکو بودند و قداست نیز در 

لت جای دارد. عمق رسا
لهیدانان خدمتگزار پروردگار،  کتاب‌های ا
امام  و  علی  امام  به‌ویژه  امامان  عظمت 
حسین را از قلم نیداخته‌اند، بی‌آنکه پاکی 
و عصمت و شجاعت و شرافتشان را از یاد 
ببرند. و در این عرصه همیشه ناگزیریم از 
هستند،  دنیا  افتخار  مایه  که  پاکدامنانی 
نام ببریم و باید راهبی را خاطرنشان سازیم 
که حسین را به کشته شدن هشدار داد و 
بعد از شهادتش گریست و دعا کرد که در 

آسمان باشد. 
ـ  مل  کا م  نا به  ی  مرد به  هب  را همین 
ز  ا را  تو  من  «  : گفت ـ  سعد عمر  م  اقوا ز  ا
ک  پا مرد  ین  ا تل  قا ن  خویشا و  ن  یکا نزد
درک  را  گارش  روز اگر  خدا  به  و  می‌بینم 
می‌کردم، در برابر سوزش شمشیرها از او 
»پناه  گفت:  کامل  می‌کردم.«  محافظت 
راهب  بجنگم!«  پیغمبر  پسر  با  که  خدا  بر 
نزدیکان  از  مردی  نباشی،  تو  »اگر  گفت: 
از  سخت‌تر  حسین  قاتل  عذاب  و  توست 
سخن  این   1 بود...« خواهد  عذاب فرعون 
و سخنانی دیگر از همان راهب را من شرح 

حال او در کتابخانه‌های غرب خوانده‌ام.
جهانی بودن معنویت 

نی  پیما و  عهد  مت  ما ا ی  گلها و  من  بین 
است. هنگام سخن‌گفتن از آنان، طبیعی 
یاد  از  را  زهرا)س(  فرمودةحضرت  که  است 
ست  ا ی  محمد م  سلا ا ز  غا آ «  : که نبرم 
م  سلا ا م  ا قو  » . ست ا حسینی  یش  بقا و 
متبلور  حسین  و  علی  و  پیامبر  د  وجو در 
و  صلح  پایه‌های  اینکه  در  اما  است؛  شده 
حضرت  با  صادقانه،  نیایش  و  همبستگی 
زهرا استوار گشته، جای ستیزه‌ای نیست. 
م  ستشما ا را  نبوت  و  ست  ا قد یحه  را من 
لت و ابعادش را دانستم.  کردم و جایگاه رسا
ر  د حسینی  م  قیا ویژگی  برجسته‌ترین 
دو بعد است: بعُد عاطفی؛ و بعد انقلاب 
جاودان که شعله کربلا را برافروخت؛ فروغ 
شهادتی که جهان و همه ادیان را تکان داد.
به  ن  منا مؤ و  ن  جها م  مرد ف  عترا ا ین  ا
ید  پد خلأ  در  و  د  خو به  د  خو  ، ند و ا خد
نیامده است و این نیروی جهانی تصادفی 
 : که د  نفرمو ا  خد ل  رسو مگر   . نیست
»حسین همچون پدری برای امت به راه 
افتاد...« این نیرو، منش و سیره یک قدیس 
را ثبت کرده که پیامبر)ص( درباره‌اش فرمود: 
»خدای متعال من و علی و فاطمه و حسن 

و حسین را از نوری واحد آفرید.«2
)ع(  مسیح مصائب  از  که  وقتی  مسیحیان 
می‌گویند و آنچه از دشمنان خدانشناس 

تحمل کرد و درد و رنج و به صلیب کشیدن 
آنچه  می‌کنند:  اعتراف  گذراند،  سر  از  را 
حسین  مصائب  یک دهم  کرد،  تحمل  او 
نیست و این، اعتراف برخی راهبان اروپا، 
به  در  مسیحیان  است.  واتیکان  و  آمریکا 
موفق  مسیح)ع(  وضعیت  کشیدن  تصویر 
ت  لهیا ا مهم  ب  قطا ا ز  ا یکی  ما  ا ؛  ند شد
ید  نبا ما  «  : نویسد   می لیا  یتا ا در  مسیحی 
حسین و مصائب و بلایایی را که در کربلا بر 

سرش آمد، از یاد ببریم...«
نه  بخا کتا ز  ا که  عرب  ن  نا مسلما ز  ا یکی 
هها  د قتی  و گفت   ، ه کرد ر  ا ید د ن  تیکا وا
درباره  که  دیدم  را  تحقیق  صدها  و  کتاب 
امام حسین و واقعه کربلا سخن می‌گفتند، 
شگفت‌زده شدم. راهبی از من خواست که 
تحقیق مفصلی در مقایسه‌ مسیح و حسین 

انجام دهم.
گانان  در همین باره باید بگویم برخی بازر
که از شهرهای جهان، به‌ویژه از مناطقی 
نجا  آ ر  د ن  نا مسلما که  می‌کنند  ن  ید د
نیستند، ابراز شگفتی می‌کنند که چگونه 
شته  فرا برا طق  منا آن  در  حسینی  پرچم 
به  م  سلا ا که  هست  نیز  طقی  منا  ! ست ا
مش  مرد و  فته  یا ه  را آنجا  به  کربلا  برکت 
گاهی  وقتی از ستمی رفته بر امام حسین آ
یافته اند، مسلمان شده اند؛ یعنی حقانیت 
آنها  حسین    م ما ا به‌ویژه  و  علی  و  مبر  پیا
مبانی  و  است  کشانده  اسلام  سمت  به  را 
م  ما ا که  را  یی  لا وا ق  خلا ا و  ی  نمرد جوا
ر  به‌کا نش  شمنا د با  برخورد  در  حسین 
می‌برد، گرفته‌اند؛ از جمله اینکه او اسیر یا 
زخمی‌ را نمی‌کشت و این را از پدرش علی 

آموخته بود.
جهان  جای  همه  در  حسین)ع(  امام  قیام 
ننگ  لکه  موازات آن،  به  و  گذاشته  تأثیر 
ر  شکا آ نیز  ستمگر  ن  کما حا نی  پیشا بر 
 ) ع ( حسین م  قیا ز  ا م  مرد  . ست ا ه  شد
م  لها ا را  نفس  عزت  و‌  مت  کرا  ، ــی دگ آزا
رهبر،  یک  او  د  وجو در  مردم  گرفته‌اند. 
اخلاقی،  فضایل  شرافت،  سرمشق،  یک 
هیبت، بخشندگی، معرفت، نور، عصمت، 
فروتنی،‌ آداب، شعر، خطابه و نعمت‌های 
بزرگ  ن  یا پیشوا به  ند  و ا خد که  یگری  د
مردم  کرده‌اند.  مشاهده  فرموده،  ارزانی 
دیدند که این امام بزرگ در دفاع از کرامت 
انسان، باب رهایی است و مشاهده کرده اند 
با  می رفت،  مرگ  پیشواز  به  که  لی  حا در 

شمشیر آخته می گفت:
لخیر من آل‌ هاشم انا ابن علی ا

کفانی بهذا مفخراً حین افخر
و جدی رسول ‌‌الله اکرم من مشی

لناس یزهر3 و نحن سراج‌ الله فی ا
هاشم  خاندان  از  و  نیکوکار  علی  پسر  من 
هستم و همین افتخار مرا بس است./ جدم 
پیامبر، بهترین کسی است که روی زمین 
گام نهاده، و ما چراغ درخشان خدا در میان 

مردم هستیم.
درباره معنویت جهانی و شهادت حسین، 
ن  یا د ا ن  ا پیرو ز  ا ری  بسیا ی  ن‌ها ستا ا د
لگرد  سا در  اینان  که  دارد  وجود  مختلف 
شهادت امام مشارکت می‌کنند. مذاهبی 
مانند ما مسیحیان لبنانی هستند که هیچ 
پیوندی با اسلام ندارند، ولی هر سال برای 
این  در  واقعاً  ما  می‌کنند.  سوگواری  امام 
امر مشارکت داریم و در مراسم عزاداری، 
با گریه و سخنرانی شرکت می‌کنیم و من 
م  یا ا طی  در  که  م  ا   ه د بو نی  کسا ز  ا د  خو
عاشورا سخنرانی‌ها کرده ام؛ زیرا شخصیت 
حسین همچون عیسی مسیح از عظمتی 

قدسی برخوردار است.
مراسم سوگواری‌ شیعیان در عراق و لبنان، 

شاهد همراهی گسترده مسیحیانی است 
لس  مجا در  حضور  به  را  شورا  عا م  یا ا که 
لشهدا و پدر  حسینی و سوگواری برای سیدا
آزادگان اختصاص می‌دهند. بسیار اتفاق 
افتاده که برگزاری جشن میلاد مسیح در 
کشورهای عربی به دلیل همزمانی با ایام 
شخصیت  به  م  حترا ا لیل  د به  و  شورا  عا
امام حسین)ع( که مصائبش برای ما یادآور 

مصائب مسیح است، به تعویق افتاده.
مسیح و حسین)ع(

و  بهت‌ها  مشا حسین  و  عیسی  ن  میا
نزدیکی‌هایی است که همه نقلش کرده و 
مورخان آن را مستندسازی کرده‌اند. زندگی 
حسین و واقعه کربلا، تأثیر بزرگ و عمیقی 
بر انسان‌ها در همه مذاهب و ادیان برجا 
گذاشته است. این امر ما را بر آن داشت که 
یک قسمت از هزار قسمت آن را نقل کنیم.

برخی  ز  ا که  ست  ا یسته  شا همچنین 
نویسندگان غیرمسلمان که درباره زندگی 
خدا  به  نامشروط  ایمانی  که  قدیس  این 

داشت ـ نوشته‌اند، نام ببریم، مثل:
الف( گاندی می‌گوید: من از حسین آموختم 

که در عین مظلومیت پیروز گردم. زندگی 
حسین، شهید بزرگ، را به دقت خواندم و 
توجهی کامل به واقعه کربلا مبذول داشتم.

و  بهترین  «  : ید می‌گو رلیل  کا س  ما تو  ) ب

والاترین درس از تراژدی کربلا ‌ این است 
به  ر  ستوا ا نی  یما ا  ، نش را یا و  حسین  که 
خدا داشتند و با عمل خود ثابت کردند که 
برتری از لحاظ تعداد، هنگام رویارویی حق 
و باطل اهمیت ندارد. آنچه باعث شگفتی 
من شد، پیروزی حسین است، با اینکه گروه 

اندکی با او بودند.«
ا  پید قلبی  یا  آ «  : ید می‌گو ن  و برا رد  وا د ا  ) ج

می‌شود که هنگام شنیدن سخنی درباره 
کربلا دچار اندوه نگردد؟ مسیحیان پیش 
انزجار  ابراز  کربلا  تراژدی  از  مسلمانان،  از 
اعتراف  حسین  روح  پاکی  و  طهارت  به  و 

می‌کنند.«
د( ویلیام لوواتس انگلیسی گفته است: »امام 

ریخ  تا در  را  ت  د شها مل‌ترین  کا حسین 
انسانیت تقدیم کرد و با تراژدی غم‌انگیزش 
به سطحی از قهرمانی بی‌نظیر ارتقا یافت.«

لی  هـ ( لویس بوید می‌گوید: »باعث خوشحا

من است که از جمله کسانی هستم که از 
اعماق وجودم فداکاری و ایثار بزرگ حسین 
وقوعش،  از  ل  سا  1300 گذشت  را  ‌به رغم 

تحسین و تمجید می‌کنم.«
لس  مجا »در  می‌گوید:  دوکبری  موریس  و( 

را  خود  او  می‌شود  گفته  حسین  عزاداری 
حفظ  و  مردم  ناموس  و  شرف  حفظ  برای 
حرمت اسلام قربانی کرد... پس بیایید ما 
هم او را سرمشق خود قرار دهیم تا از یوغ 
استعمار خلاصی یابیم و مرگ عزتمندانه 

را بر زندگی ذلیلانه ترجیح دهیم...«
امام  »ما  می‌گوید:  مسیحی  کعدی  سلیم  ز( 

حسین را سرمشق همه فرقه‌ها و نوری برای 
جهاد مقدس و نگهبانی از شرف و اخلاص 

می‌دانیم.«
ح( آنتـوان بـارا گفتـه اسـت: »اگر حسـین 

از آن مـا بـود، در هـر سـرزمینی پرچـم 
جـای  همـه  در  و  می‌گسـترانیدیم  را  او 
زمیـن منـاره‌ای برمی‌افراشـتیم و مردم 
را بـا نـام حسـین بـه مسـیحیت دعوت 

» . یـم می‌کرد
بـر امـت اسالمی کـه خداونـد بهترین 
ن  رشـا ختیا ا در  را  یـت  ا هد ن  یا پیشـوا
قـرار داده، شایسـته اسـت کـه عظمـت 
و حیـات حسـین)ع( و همـه اهـل بیت را 
به‌سـان فروغـی کـه وجدان‌ها را روشـن 

می‌سـازد، قـرار دهـد.

عراق

مشارکت مسیحیان در 
عزاداری حسینی

عکس: 
اینترنت

مسیحیان 
وقتی که از 

مصائب مسیح 
می‌گویند 

و آنچه او از 
دشمنان 

خدانشناس 
تحمل کرد 

و درد و رنج 
کشید، اعتراف 

می‌کنند 
آنچه او دید، 
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مصائب حسین 
نیز نیست. این 

است که  آنتوان 
بارا می گوید: 
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هر سرزمینی 

پرچم او را 
می‌گسترانیدیم 

و در همه 
جا مناره‌ای 

برمی‌افراشتیم 
و مردم را با 

نام حسین 
به مسیحیت 

دعوت 
می‌کردیم

مقاله

فرهنگی 

ی  یه‌ها پا م  ستحكا ا ی  برا ن  یا مو ا
كوششی  هیچ  ز  ا د  خو مت   حكو
ینکه   ا زجمله  ا ؛ ند نكرد ر  ا فروگذ
مردم را در جهل نگه ‌دارند. اینک 

ادامه سخن:
 : د فرمو  ) ص ( كرم ا نبی   ، بل مقا در 
علم آموزی بر هر انسان لازم است؛ 
دارد  ضرورت  كه  همان طور  یعنی 
تا  بنوشد  آب  و  بكشد  نفس  فرد 
ضرورت  صورت  همین  به  نمیرد، 
دارد علم بیاموزد تا روحش را زنده 

نگه دارد: »طلب العلْم فَریضۀٌ علی كلِّ 
مُسلم«؛بنابراین اهل تحلیل سیاسی 

گاه نسبت به مسائل  لم و آ شدن، عا
روز گشتن، فریب‌نخوردن، فریب ندادن، جاهل نماندن، سوءاستفاده 
از جهل مردم نكردن و... از امور لازم و واجبی است كه مورد سفارش و 
لبته  تأكید اكید اسلام قرار گرفته و اهتمام مسلمانان به آن لازم است. ا

بعضی از این امور واجب عینی است و برخی واجب كفایی.
در مقابلِ امویان كه ارتباط مردم با مركز فرهنگ اسلامی یعنی مدینه 
را قطع كرده و عملا به آنها می‌گفتند: با روم می‌توانید ارتباط داشته 
می‌آمد  مكه  به  شام  از  كسی  اگر  و  هرگز،  مدینه  و  كوفه  امابا  باشید، 
لمؤمنین و امام حسین)ع( مدینه  همراه مأموران اطلاعاتی می‌آمد، امیرا
را رها كردند و به كوفه و كربلا رفتند تا به مردم وجامعة  شام نزدیكتر 
شوند و آنها را روشن كنند. وگرنه هرگز آنها حاضر نبودند مركز حكومت 
لنبی را كه در روی زمین هیچ مسجدی بعد از  رسول الله)ص( ومسجدا
لحرام به عظمت و فضیلت آن نیست، رها كنند و به جای دیگر  مسجدا
بروند. كدام فضیلت در كوفه و كربلا وجود داشت كه در مدینه نبود؟ 
علی)ع( به كوفه رفت تاازنزدیك با شام ارتباط برقرار كند، مردم را روشن 
گاهی ببخشد،وجوامع خفته و فریب خوردة  شام را به معارف  نماید و آ

اهل بیت)ع(جذب كند.
قیام، تنها راه بیرون آوردن قرآن از مهجوریت

عاقلی  هر  می‌شود.  روشن  كربلا  نهضت  رمز  و  راز  توضیحات  این  با 
اطراف  خود  توان  حد  در  ابتدا  بزند،  كاری  به  دست  می‌خواهد  كه 
لعه، بررسی و كار كارشناسانه می‌كند و بعد اقدام می‌نماید؛  آن مطا
از  قبل  كرد.  چنین  صفین  جنگ  مورد  لمؤمنین)ع( در  امیرا چنان‌كه 
شروع جنگ، پیرمردی شامی بین دو صف قرار گرفت و فریاد زد: »یا 
لمؤمنین)ع( از میان سربازان خود  علی، با شخص تو كاری دارم.« امیرا
خارج شد و در مقابل او قرار گرفت. پیرمرد گفت: »تو سابقه‌ای طولانی 
در اسلام و هجرت داری. آیا پیشنهادی به تو بكنم كه به واسطة  آن، 
جنگی شروع نشود و خون مسلمانان حفظ گردد؟« فرمود: »پیشنهادت 
چیست؟« عرض كرد: »تو به عراق برگرد و ما با شما كاری نداشته باشیم، 
لمؤمنین)ع(  ما نیز به شام برگردیم و شما با ما كاری نداشته باشید.« امیرا
فرمود: »پیشنهادت از روی خیرخواهی و شفقت است. من نیز دربارة  
و  سنجیدم  را  و آخر آن  اول  اندیشیدم،  یاد  ز عواقبش  و  جنگ  این 
شبهایی را بیداری كشیدم و آثارش را بررسی نمودم؛ ولی دیدم دو راه 
لهی و دین حق. چون خدا  بیشتر وجود ندارد: جنگ یا كفر به وحی ا
از اولیایش سكوت در برابر معصیت و نیز ترك امر به معروف و نهی از 
منكر در برابر گناهان را نمی‌پسندد و بدان راضی نیست. در نهایت به 
این نتیجه رسیدم كه جنگیدن و مرارت آن را تحمل كردن، آسان‌تر از 

دست و پنجه نرم كردن با زنجیرهای گران جهنم است!«9
را  و آخر آن  اول  كرد،  پایین  و  بالا  را  كشور  سیاست  حسین)ع( نیز  امام 
و  نمانده  راهی  هیچ  دید  كند،  چه  كه  كرد  فكر  بار  چندین  سنجید؛ 
هیچ چاره‌ای نیست جز اینكه با همة  اعضای خانواده به طرف كربلا 
بعضی  و  شهید  بعضی  ببرد،  صحنه  این  به  را  آنها  همة   و  كند  حركت 
جانباز و برخی اسیر شوند تا مردم حقیقت موجود در جامعه را بفهمند 
و بدانند كه بر سر اسلام و مسلمین چه آمده و چه می‌آید. اگر بازگشت 
دوبارة  قرآن و عترت به صحنة  زندگی مردم و به درآمدن آن از غربت 
و مهجوریت به چیزی كمتر از نثار جان و ایثار مال و اسارت زن و فرزند 
چون  نمی‌زد؛  قیام  به  دست  شهیدان  سالار  هرگز  داشت،  امكان 
لمانة  خود درست كرده  قداست مسمومی كه اموی‌ها برای حكومت ظا
بودند، جز با قداست صحیح علوی شكسته نمی‌شد. آنها با استفاده از 
جهل مردم و در سایة  تحمیق آنها چنان قداستی برای خود درست 
كرده بودند كه معاویه هنگام حركت به سوی صفین، نماز جمعه را روز 
چهارشنبه خواند و مردم شام نیز از او اطاعت كردند و احیاناً تحسین 
نمودند و چنان بدعتی را بر قداست معاویه و مواظبت او بر ترك نشدن 

لهی حمل كردند! حكم ا
از این رو سالار شهیدان با آنكه ماههای شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده 
و اوایل ذیحجه را در مكه ماند و در آستانة  روز ترویه)هشتم ذی حجه(، 
روزی كه حاجیان در مكه احرام می بندند و به طرف عرفات می‌روند، 
خطبه خواند و فرمود: الآن وقت حج كردن، عرفات و منا رفتن، نحر 
كردن و گوسفند ذبح نمودن نیست؛ اكنون باید به كربلا رفت و خون 

عزیزان را به پای نهال دین ریخت.
طبعاً این سؤال برای هر كسی كه در جریان امر قرار می‌گیرد، مطرح 
می‌شود كه: چرا امام با آنكه تا آن روز تأمّل كرد و با آنكه اعمال حج چند 
روز بیشتر طول نمی‌كشد، حج را انجام نداد؟ چه خطری پیش آمده 
لبته بعضی  است كه پسر پیغمبر)ص( حاضر نیست بعداً حركت كند؟ ا
از كسانی كه در مراسم حج شركت كرده بودند، بعد از خاتمه یافتن 
مناسك، در بین راه خود را به حضرت رساندند. بدین ترتیب اگر امام 
حج هم می‌كرد، می‌توانست در همین ایام محرم به كربلا برسد، لیكن 
انتخاب آن زمان برای حركت، یك تاكتیك بود كه با حركت خلافِ مسیرِ 
سیلِ جمعیتی كه برای حج در مكه گرد آمده بودند، آن‌هم از كسی مثل 
امام حسین)ع( همگان را متوجه خطر و بحرانی بودن اوضاع می‌كرد. 
افزون بر اینكه نقشة  ترور آن حضرت به دست عوامل حكومت اموی را 
نقش بر آب كرد. از این رو امام با این كار خود به مردم فهماند كه ابتدا 
باید حج را با آزادنمودن از چنگ امویان عصر زنده كرد و آنگاه افراد را به 
لی كه هم اكنون كعبه در زنجیر اسارت است؛  حج آزاد دعوت كرد، در حا
زنجیری كه یك طرفش به حماقت امت و جهل و بی‌خبری آنان بسته 

شده است و طرف دیگرش به خباثت شام‌نشینان شیاد.
مسلمانان موظفند كه به سوی بیت عتیق نماز بگذارند »و مِن حیثَ 
خرجتَ فولّ وجهكَ شَطر المسجدالحرام«10 و دور آن خانة  آزاد طواف كنند: 

لعتیق«.11در این آیه سخن از طواف دور بیت عتیق  لبیت ا »ولیطوّفوا با
است. این كلام از باب تعلیق حكم بر وصف، اشِعار به علیت دارد؛ چون 
»عتیق« یعنی عِتق شده و آزاد؛12 زمینی كه كعبه در آن قرار گرفته و نیز 
خود كعبه، برخلاف دیگر اماكن، مِلك و مُلك احدی نبوده و نیست، 
بلكه عتیق و آزاد است. حتی زمین مساجد دیگر ابتدا مِلك كسی است 
وقتی كه با وقف كردن، مسجدی در آن بنا می‌شود، آزاد می‌گردد؛ اما  آن 
سرزمین نه مِلك كسی بوده و نه تحت سلطة  احدی قرار گرفته است. 
زمین بی‌آب و گیاهی بود كه هیچ كس را در آن رغبتی نبود و در آنجا 
سكونت نداشت: »ربنا إنیّ أسكنتُ من ذرّیتی بوادِ غیر ذی زرع عند بیتك 
المحرّم«؛13 بنابراین حسین بن علی)ع( در آن مقطع حسّاس تاریخ حج 

نكرد و از مكه حركت كرد و قبل از حركت در سخنرانی خود در مكه، با 
آنكه جاسوسان اموی حضور داشتند و گزارش می‌كردند، اعلام داشت:

اولا: دین در خطر است؛
ثانیاً: من برای نجات دین فردا حركت می‌كنم؛

لثاً: هر كس مشتاق لقاءالله است، با من بیاید. ثا
زاهدی  عابد  مسلمان  »هر  كه  نیست  این  )ع(  حسین حضرت  منطق 
می‌تواند همراه من بیاید«، بلكه فرمود: »هر كس كه شوق لقای خدا 
را در سر می‌پروراند، بیاید«؛ چون خون هر كسی قدرت براندازی نظام 
ستم‌پیشة  اموی را ندارد.  و فردای آن روز حركت كرد. حركتی كه تا كربلا 
با پا بود و از كربلا تا شام شوم اموی با سر. و بدین ترتیب بخش وسیعی 
از خاورمیانة  آن روز را پیمود و مردم بسیاری از مناطق را از حركت خود 
و  اسلام  سر  بر  كه  فهماند  عصر  مردم آن  به  حدودی  تا  و  كرد  باخبر 
مسلمین چه آمهد و چه می‌آید و صفحة  زرین تاریخ را با تدوین حقیقت 

قیام خود روشن كرد.
پی نوشت ها:

لحدید، ج2، ص402// 10 ـ از هر كجا بيرون آمدى،  لبلاغه ابن ابی‌ا 9 ـ شرح نهج‌ا
لحرام بگردان. )بقره، 149(//  11ـ بر گِرد آن خانه كهن  روى خود را به سوى مسجدا
]=كعبه‌[ طواف به جاى آورند.)حج، 29(// 12 ـ این یكی از معانی سه‌گانة  عتیق 
است// 13 ـ پروردگارا، من ]يكى از[ فرزندانم را در درّه‌اى بى‌كشت، نزد خانه 

محترم تو، سكونت دادم. )ابراهیم، 37(.
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دکتر میشل کعدی

ترجمه دکتر محمد مهدی طاهری
آیت الله العظمی جوادی آملی

حکیم متأله

خیمه 
 ، فرهنگی  ، ینی د مه  هنا ما  1 6 7 ره  شما

لس حسینی. »خیمه«، منتشر شد. مجا
زندگی  به  ره  شما ین  ا  » ه ما ه  ند پرو «
خصوصی امام خمینی و همسرشان خانم 
خدیجه ثقفی، معروف به بانو قدس ایران 
اختصاص دارد. »چهره ماه« این شماره نیز 
در دو بخش سامان یافته: شهید جمهور، 
آیت‌الله رئیسی و شهید آیت الله آل هاشم. 

لب دیگر. به اضافه مطا
تاملاتی در باب علم دینی 

سید محمدتقی موحد ابطحی 
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

چاپ اول: 1402
410 ص ـ 186 هزار تومان 

در دهه‌های گذشته جامعه علمی جهانی 
از بحث تعارض و استقلال علم و دین گذر 
کرده و در مسیر گفتگوی علم و دین برای 
رسیدن به نگرشی واحد قدم نهاده است. 

کتاب حاضر در سه بخش و چند فصل، به 
ترتیب زیر تدوین شده است: بخش اول 
تحلیلی درباره مسائل علم دینی، بخش 
دوم  تحلیلی درباره آرای صاحب نظران 

ی  د ا جو یت‌الله  آ ن  همچو ( ینی د علم 
بخش   ، ) ی یزد ح  مصبا یت‌الله  آ و  ملی  آ
سوم آسیب شناسی گذشته و آینده پژوهی 
علم دینی)تحلیل جامعه شناختی تداوم 

ایران،  در  علم  به  پوزیتیویستی  رویکرد 
م  علو ل  تحو یت  یر مد ی  د نها ت  ما لزا ا
انسانی در گام دوم انقلاب،  آینده پژوهی 

علوم انسانی اسلامی در ایران(.

برترین ملت، بهترین است
محمدعلی منتهایی 

زیرنظر: محمد فراهانی 
نشر خادم الشهداء

چاپ اول:1402  ـ   238 ص 
برتری و فضیلت امم در چارچوب سنتهای 
بر آن  دقیقی  نظام  و  شده  تعریف  لهی  ا
حاکم است. این سنتها معیار پیدایش، بقا 
یا زوال هر نعمتی است و تغییر و تبدیلی 
در آن راه ندارد. در پژوهش حاضر نظرات 
و دیدگاه‌های مفسران در باب برتری امم 
بر یکدیگر در قرآن و روایات، با تاکید بر 
لمیزان« مورد بررسی قرار گرفته  تفسیر »ا
اول  است:فصل  فصل  سه  بر  مشتمل  و 
امم  برتری  دوم  مفاهیم؛فصل  و  کلیات 
دیدگاه  از  روایات  و  قرآن  در  یکدیگر  بر 
 ، شروط م  سو فصل  ؛ مختلف ن  مفسرا
مؤلفه‌ها و آثار برتری امم از دیدگاه  تفسیر 

لمیزان«. »ا


